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  مقدمه
اي است كه شاعر آن   نظامي گنجهپنج گنج، سومين مثنوي از ليلي و مجنونمنظومه 

 و در 2ق .   ه584 در سال 1را به درخواست خاقان كبير، ابوالمظفر اخستان بن منوچهر
ليلي وزن با آنكه «.  سروده است3بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف يا مقصور

 از يك بحر است، اما با همان اختلاف اندك، وزن خسرو و شيرين با وزن و مجنون
 وصال به ةكند و مژد  از حركت و جنبش و بزم و شادي حكايت ميخسرو و شيرين

آيد  انگيز به نظر مي ها هم غم  حتي در وصف زيباييليلي و مجنونهمراه دارد، و وزن 
  )58 : 1369ثروتيان (. »دهد و از سوز هجران خبر مي

هاي قيس بني عامر و  ، شرح سوز و گدازها و ناكامي ليلي و مجنونموضوع مثنوي
  4.ليلي بنت سعد است كه نظامي آن را از مĤخذ عربي اقتباس كرده است

آب و علف عربستان و ماجراي   وقوع داستان، صحراي بيةبا وجود اينكه صحن
هيجان و جاذبه بود و فضاي حاكم بر داستان نيز عشق دو دلداده نيز ساده و به دور از 

هاي بياني  هاي تأثيرگذار و زيبا، شيوه نمود، نظامي با شگرد توصيف اندوهبار مي
 خلاق و نبوغ ةپردازي استادانه و با ياري طلبيدن از قريح انگيز، فضاسازي و صحنه دل

خي داد و از ذاتي خويش در خلق وقايع جديد، نه تنها تنگي ميدان سخن را فرا
انگيزي دور كرد، بلكه به حدي بر شهرت و جذابيت داستان افزود كه شاعران  ملال

سرا نيز در تصريح و تعليم  گويي واداشت و به عارفان منظومه بسياري را به نظيره
  .مفاهيم عرفاني ياري داد

ي هاي گوناگوني چون سابقه داستان، افسانه يا واقع جنبهاز   ليلي و مجنونمثنوي
 آن، بررسي هاي نظيرهبودن؛ محدوده تاريخي؛ مĤخذ نظامي؛ مقايسه با ساير آثار ادبي و 

 به ليلي و مجنوناي از تحقيقات ادبي درباره  ، اما بخش عمده5و پژوهش شده است
  .شرح ابيات و معني لغات اختصاص دارد
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ش و پس از او بهروز  .   ه1313سال  نخستين بار حسن وحيد دستگردي به
لاحي اين منظومه طهاي لغوي و اص  بسياري از دشواري،ق .   ه1365وتيان در سال ثر

ش مشكلات واژگاني منظومه  .   ه1374سپس برات زنجاني در سال . را توضيح دادند
ق، كاوه  .   ه1341جلال متيني در سال . را به ترتيب حروف الفبا، شرح و توضيح داد

هايي  نيز گزيدهق .    ه1370لحميد آيتي در سال  و عبدا،ق .   ه1361گوهرين در سال 
اند كه در اين مقاله، به نقد ساختاري و محتوايي آنها و تحليل  از اين مثنوي ترتيب داده

  .شود هاي اختلاف معاني شارحان توجه مي ريشه
ابيات موجود در مقاله حاضر، از نسخه وحيد دستگردي نقل شده است و اگر در 

 صفحه از نسخه وحيد ةماره ذكر شده باشد، نشان دهنده شمارمقابل بيتي تنها ش
  .دستگردي است

  :هاي اختصاري اين مقاله عبارتند از علامت
: جلال متيني، گ: برات زنجاني، م: بهروز ثروتيان، ز: حسن وحيد دستگردي، ث: و

كامل : عزيزاالله جويني، ح: عبدالمحمد آيتي، ج: آمجتبي عشقپور، : كاوه گوهرين، ع
هاي تاريخي و اجتماعي  پژوهشي در ريشه؛  ليلي و مجنوناحمدنژاد در ترجمه كتاب

  .ا كراچكوفسكي .داستان از ا
: يعني) 332 ـ ز 432ث ( و 12 ةشرح وحيد، صفح: يعني) 12و (به طور مثال 

  .332 و برات زنجاني، صفحه 432بهروز ثروتيان، صفحه 
  

  نقد ساختاري) الف
   معرفي اثر در مقدمه-1

ليلي و  مثنوي ة اثر خود، توضيحي دربارةوحيد دستگردي و ثروتيان در مقدم
 اين ةنكات مفيدي درباربه كه زنجاني در پانزده صفحه،  در حالي. اند  ارائه ندادهمجنون
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ها نيز متيني در سه صفحه، گوهرين در چهار  در مقدمه گزيده. مثنوي اشاره كرده است
  .اند  پرداختهليلي و مجنونزندگي نظامي و مثنوي صفحه و آيتي در يازده صفحه به 

  

  ها  نسخه بدل-2
ها در جايي  وحيد دستگردي در متن تصحيح شده خويش به اختلاف نسخه

ها را با  قي تمام صفحات، اختلاف نسخهراشاره نكرده است، اما ثروتيان در پاو
. ق .   ه767نسخه خطي مورخ : پبه عنوان مثال . علامت اختصاري نشان داده است

ها را با شماره بيت در پايان كتاب آورده و براي  و زنجاني، فهرست اختلاف نسخه
مورخ ، نسخه 1شماره : به عنوان نمونه. آنها علامت اختصاري در نظر گرفته است

  .ق .   ه718
اند، اما نام نسخه استفاده شده را ذكر  ها به تصحيح متن نپرداخته انِ گزيدهرحشا
تيني از نسخه وحيد، گوهرين از نسخه چاپ باكو به كوشش اژدر علي اند؛ م كرده

  .اند اوغلي و آيتي از نسخه وحيد و ثروتيان استفاده كرده
  

   تعداد ابيات-3
؛ در )الحاقي  بيت 1051به علاوه ( بيت 3633تعداد ابيات موجود در شرح وحيد، 

لازم به . بيت است 4583 بيت و در متن تصحيح شده زنجاني، 4552شرح ثروتيان، 
يادآوري است كه ثروتيان و زنجاني، ابيات الحاقي وحيد را در متن به عنوان ابيات 

  .اند اصلي آورده
 بيت 1845 بيت و آيتي، 1218 بيت؛ گوهرين، 1522 متيني، ةتعداد ابيات گزيد

  .است
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   استشهاد-4
  استشهاد قرآني) الف

، ثروتيان و ) سوره و آيهةاربدون ذكر شم(در صد بيت اول، وحيد به دو آيه 
. اند اشاره كرده)  سوره و آيهةبا ذكر شمار(گوهرين نيز به دو آيه و آيتي به يك آيه 

  .اند را به عنوان شاهد مثال نياوردهاي  زنجاني و متيني هم هيچ آيه
  

  استشهاد شعري) ب
ه در گزيده آيتي شاهد شعري در صد بيت اول، به پنج بيت و در شرح ثروتيان ب

در شرح وحيد، زنجاني، متيني و گوهرين، بيتي از شاعران به عنوان . رسد سه بيت مي
  .شاهد مثال آورده نشده است

  

   شيوه شرح-5
شرح وحيد و ثروتيان بر معني و شرح ابيات استوار است، اما شيوه زنجاني در 

  :شود اشاره ميبه آن هايي دارد كه  شرح اين مثنوي، كاستي
هايي كه از   ـ برخلاف ساير شرح ليلي و مجنونرح مثنويهمت زنجاني در ش •

از .  ارائه داده است ـ بر معني واژگان و تركيبات معطوف استخمسه نظامي
هاي   اثري است غنايي و سرشار از صور خيال و مقولهليلي و مجنونآنجا كه 

بياني و تصويرهاي شاعرانه، معني واژگان به تنهايي در رفع مشكلات ابيات 
 .في نيستكا

اين .  ابياتةشيوه معني واژگان، براساس ترتيب حروف الفبايي است نه شمار •
 تركيبات و ةكند، اما دربار ها مشكلي ايجاد نمي امر در يافتن معني واژه

سازد تا  هاي فعلي، خواننده را در گرداب معاني واژگان سرگردان مي عبارت
اي خاص،   يا كنايهحدي كه ممكن است مخاطب با وجود تركيب، اصطلاح
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از يافتنِ آن عاجز باشد و يا حتي وجود آن را در فهرست معاني لغات، 
 6.محتمل نداند

اي مبني بر توضيح واژه يا  در متن ابيات و اشعار، هيچ علامت و نشانه •
بنابراين مخاطب در مراجعه به . اصطلاح خاص در پايان كتاب وجود ندارد

 .ندك ها ترديد مي فهرست معاني واژه
 تحليل و تفسير را در شرح زنجاني از بين برده و ةجنبها،  اكتفا بر معني واژه •

المعاني، تلميحات و اشارت لازم براي درك معني ابيات، از  ابيات موقوف
  . اين پژوهش بيرون افتاده استةداير

اند و اساس گزيده  ها پرداخته ها نيز متيني و گوهرين بيشتر به معني واژه در گزيده
  .يتي هم به يك اندازه بر معني واژگان و بيت استوار استآ

  

  ها نقد و تحليل محتوايي شرح) ب
  .گاه وحيد، در معني واژه يا معاني اصطلاحي دچار اشتباه شده است) 1

  پروين ز حرير زرد و ارزق
 

  )173(بر سنجق زر كشيده بيرق  
 

  )524ث (اي تركي به معناي ميله علم  واژه) / و(م علَ: سنجق
  )ث.(بر ميله طلايي كشيده شده بود) علم(بيرق : معني مصرع دوم

  

  پالوده راوق ربيعي
 

  )36(خاك قدم تو از مطيعي   
 

  )406ث (كنايه از باران بهاري ) و(ها  ها و شكوفه كنايه از گل: 7مصرع اول
استعاره از ابر بهاري و پالوده آن، باران بهاري است » راوق ربيعي«در اين مصرع، 
  .آيد تر به نظر مي و نظر دوم صحيح

***  
  .گاه معني وحيد، مبهم و معني ديگران بهتر است) 2
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  بر سبزه ز سايه نخل بندد
 

  )98(بر صورت سرو و گل بخندد   
 

اي را به خرماي شيرين  خواست از فيض سايه خود، هر سبزه مي: مصرع اول
  )و. (آبستن كند

-474ث . (شد  آن در چمن ظاهر ميبست و شكل از سايه خود بر سبزه نخل مي
  )355 – 229آ 

ناپذير  ، دور از ذهن و توجيه»به خرماي شيرين آبستن كردن«نخل بستن در معني 
  .به براي سايه قامت به حساب آيد است و بهتر است طبق نظر دوم، نخل، مشبه
***  

  :خواني ندارد گاه معناي وحيد با ساختار دستوري بيت، هم) 3
  رآردــون بــــگ زعـــ جون خنجرــــچ

 

  )34(لعل از دل سنگ خون برآرد   
 

با ) / و(آورد  كند و بيرون مي خنجر وي، لعل را در دل سنگ، تبديل به خون مي
  )399ث  (8.آورد ديدن خنجرش، لعل از دل سنگ خون بالا مي

  . آن را مفعولي دانسته است، در بيت، نقش فاعل دارد، اما وحيد نقشِ»لعل«
***  

  :گاهي وحيد بر پايه باورهاي عاميانه، به شرح و توضيح ابيات پرداخته است) 4
  بستم سخنش، به آب دادم

 

  )136(يكبارگيش جواب دادم   
 

  )و.(به افسون، زبان او را بسته و زبان بند را در آب افكندم
  )495ث .(اش را رد كردم سخنانش را چون علفي بستم و به آب دادم و خواسته

  .مصرع اول را استعاره مكنيه از نوع غيرتشخيص دانسته استثروتيان، 
***  

  :گاه معني وحيد بهتر از معني ديگران است) 5
  شيرين سخني كه چون سخن گفت

 

  )182(خفت  بر لفظ چو آبش، آب مي  
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آب از رشك منجمد ) / و. (ماند آب براي شنيدن سخنش از حركت باز مي
  )538ث . (شد مي

ز رشك به جوش آيد نه آنكه منجمد شود، بنابراين معني رسد آب ا به نظر مي
  .تر است وحيد صحيح

***  
  :گاه ثروتيان در معني دچار اشتباه شده است) 6

  زان عاشق كورتر كسي نيست
 

  )196(كو را مگسي چو كركسي نيست   
 

  )و. (ترين استرعاشقي كه مگسِ نشسته بر صورت معشوق را كركسي نبيند، كو
  . بيند است زيرا مگسي كه بر شهدِ معشوق نشيند، كركس ميعاشق نابيناتر 

  )545ث (
بيت بايد به صورتِ شرطي خوانده شود و درست نخواندن آن، سبب شده كه 

  .معني ثروتيان درست خلاف نظر شاعر باشد
***  

تري ارائه  كننده گاه ثروتيان با آوردن بيتي از نظامي به عنوان شاهد، معني قانع) 7
  :داده است

  القصه چه گويم؟ آنچنان چست
 

  )183(كز ديده برآمد، از نفس رست   
 

  )و.(رست آمد و مانند زندگاني از نفس برمي همچون نور از ديده بيرون مي
  . گويي از زمين چشم روييده بود و با آب و هواي نفس پرورش يافته بود

  )538ث (
  :بيت بالا پرداخته است به معني الاسرار مخزنثروتيان با استناد به اين بيت از 

  گفتي از آنجا كه نظر جسته بود
 

  از نظر شاه برون جسته بود  
 

برخي اشارات ثروتيان مبني بر اطلاعات بومي است و در روشن شدن ابهام ) 8
  :بيت، كارساز است
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  سياره به دستبند خوبي
 

  )172(بر نطع افق به پايكوبي   
 

  ).332و ـ ز  (9ورنجنكنند، دست آ زينتي كه به دست مي: دستبند
  ).258 ـ آ 521ث (جمعي در آذربايجان  نام رقص دسته

***  
  :اند گاه شارحان با وجود درستي كلام وحيد، به آن توجه نكرده) 9

  صرف ز آن صرفه كه يافتيش بي
 

  )16(در دفتر ما نويس يك حرف   
 

دن رسول اشاره به امي بو) / 382ث (ذكر و معرفت ) / و(علم لدنيّ : مصرع اول
  ).349ز (اكرم 

گر علم لدنيّ و  در مصرع اول بيشتر تداعي» صرف يافتن بي«اشاره به ويژگي 
گيرد،  حضوري است و از آنجا كه ذكر و معرفت، در رديف علم حصولي قرار مي

كند،  را برطرف نمي» صرف يافتن بي«اشاره به امي بودن رسول، ابهام موجود در 
  .از ديگران استبنابراين معني وحيد بهتر 

***  
  . ابيات يكسان، اشارات شارحان متفاوت ا ستةگاه دربار) 10

  شست چون لاله دهن به شير مي
 

  )59(رسِت  چون برگ سمن به شير مي  
 

  )و. (شود اشاره به آنكه لاله اگر از بوته چيده شود، شير وي آشكار مي
. شود ا آن پرورده مي نباتي سفيد است و بةاشاره به آنكه برگ سمن، داراي شير

  )436ث (
اشاره وحيد دور از ذهن و واقعيت است و معني مصرع اول چنين به نظر 

  .شست دهان چون لاله سرخ را با شير مي: رسد مي
***  

  :اي ابيات، تشخيص معاني درست از نادرست، بسيار مشكل است در پاره) 11
  هر زن كه به دست زور خواهند

 

  )120(اهند نان خشك و عصيده شور خو  
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 تمتعّيزن به زور گرفته شده، مانند نان خشك و حلواي شور است و از آن 
  )و.(توان برد نمي

. ريزد رسد و همه كارها را به هم مي زن به زور گرفته شده، هرگز به كارِ خانه نمي
  )486ث . (نانش خشك و حلوايش شور خواهد شد

***  
  : شارحان، همچنان مبهم استمعني برخي ابيات با وجود شرح و توضيح) 12

  چون لنگرِ بيت خويشتن لنگ
 

  )84(معنيش فراخ و قافيت تنگ   
 

بود، مجنون هم ) يكتا(مانند مهمانخانه بيت شعر خود كه در خوبي طاق و لنگ 
تنها مانده بود و با معني فراخي كه از عشق داشت، هيچ كس در قفا و همراه او 

  )و (10.نبود
خود لنگ بود، معاني بسيار داشت، ) دريا(شعر ) كشتي( بيت )لنگر(ام جمانند انس

  )456ث .(اما در تنگي قافيه افتاده بود
***  

گاه توجه نكردن به سير حوادث داستان، موجب دريافت معني نادرست شده ) 13
  .است

  بي عذر همي دويد عذرا
 

  )103(در موكب وحشيان صحرا   
 

  .  آن را به معني آشكارا آورده استو ثروتيان» بكر«وحيد، عذرا را به معني 
  )477و ـ ث (

 مجنون است، عذرا به معني بكر، در توصيف مجنون ةبا توجه به اينكه بيت دربار
  .نمايد نادرست است و معني ثروتيان بهتر مي
  !اي زخمگه ملامت من

 

  )178! (قافله قيمت من هم  
 

اي كسي كه به خاطر تو ) / و! (اي اي كه تير ملامت مرا نشانه شده: مصرع اول
  ).339ز (اي كه مورد سرزنش هستي ) / 450ث . (كنند مرا ملامت مي
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با نگاه به ابيات پيشين و پسين و باتوجه به مفاد مهرآميز نامه ليلي ـ كه سراسر 
در معني . آيد نوازش و محبت است ـ معني وحيد و ثروتيان نادرست به نظر مي

بنابراين به نظر .  مصرع اول معلوم نشده استدر» من«زنجاني نيز جايگاه واژه 
اي كسي كه به خاطر من ديگران : رسد معني صحيح مصرع اول چنين باشد مي

  !كنند ملامتت مي
  

  هاي اختلاف نظر شارحان در معناي ابيات ريشه) ج
  نظر در ساده يا مركب بودن واژگان  اختلاف-1

  نام و نسبت به خردسالي است
 

  )46(الي است نسل از شجر بزرگ خ  
 

   بسيط به معني تهيةواژ: خالي
و . (اي ندارد در كودكي، نام و نسبت لازم است، اما اگر بزرگ شدي، نسب فايده

  )5، نامه اقبالـ ز مقدمه 
  ياء نكره+ واژه بسيط خال به معني دايي : خالي

  )423ث . (داري و نسل تو از شجر دايي بزرگ است  در خردسالي، نام و نسب
آيد، معني گروه  جه به مصرع دوم كه تمثيلي براي مصرع اول به شمار ميبا تو

گونه كه  همان: به عبارت ديگر معني بيت چنين است. رسد تر به نظر مي اول صحيح
شوند و نهال كوچكشان چندان  هايشان شناخته مي  ميوهةدرختان بزرگ به واسط

ها نيز چنين هستند، در  نگوياي نامشان نيست و بايد نامشان را بيان كرد، انسا
خردسالي محتاج نام و نسب هستند، اما در بزرگسالي نياز به نام و نسب ندارند و 

  .اعمال و آثارشان گوياي نامشان خواهد بود
  گل در قصبي و لاله در خز

 

  )149(شيرين و رزين چو شيره رز   
 

  )و(مايه  واژه بسيط به معني گران: رزين
  ).502ث (معني انگوري، داراي طعم انگور به ) ين+رز(واژه مركب 
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براي جلوگيري از حشو در معناي بيت، بهتر است طبق نظر وحيد، رزين به معني 
  .مايه و رز به معني انگور به كار برده شود گران
  

  نظر در معاني حقيقي واژگان  اختلاف-2
  ارگاه كونينـــد بـــاي سي

 

  )9(» قاب قوسين«نسابه شهر   
 

  )13و ـ گ (شناس  نسب: نسابه
  )377ث . (شناسند جايي رفته و همه او را ميقبلاً كسي كه 

  پايين طلب خسان چه باشي
 

  )53(دست خوش ناكسان چه باشي   
 

  )332 ـ ز 432ث (زبون و مغلوب ) / و(غنيمت : خوش  دست
تر و معني گروه دوم  دستخوش در معني زبون، با معني كل بيت هماهنگ

  .رسد  ميتر به نظر صحيح
  از كوهه غم شكوه بگرفت

 

  )135(گرفته، كوه بگرفت  چون كوهه  
 

  ).494ث (ابر يا درياي موج گرفته ) / 51و ـ م (جن زده : 11كوهه گرفته
آيد و باتوجه به نام  گرفته، صفت مجنون به شمار مي از آنجا كه در اين بيت، كوهه

  .رسد تر به نظر مي مجنون، معني اول مناسب
  

  نظر در حقيقي يا استعاري بودن واژگان لاف اخت-3
  كوشم و در تنم توان نيست مي

 

  )4(كĤزرم تو هست، باك از آن نيست   
 

 )/372ث . (عدل و داد كه در معني نهفته شرمندگي هم هست) / و(توانايي : آزرم
  )305ز (ياري و تأييد 

  كردند نبردي آنچنان سخت
 

  )117(كز اره تيغ تخته شه تخت   
 

  )ث(» اسب«در معني استعاري ) / 484و ـ ث (در معني حقيقي : تتخ
سابقه نداشته است، تخت » اسب«در معني استعاري » تخت«به دليل اينكه استفاده 

  .رسد تر به نظر مي در معني حقيقي بهتر و صحيح
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  نظر در معاني استعاري  اختلاف-4
  در جدول اين خط قياسي

 

  )46(شناسي  كوش به خويشتن مي  
 

 اشيا نسبت ة اندازةعلم و خط مقايس) / و(هيكل كج و معوج انساني : خط قياسي
  ).321ز (فلك ) / 425ث (به هم 

كه خط قياسي را معرفه كرده است، همچنين » اين«باتوجه به وجود واژه 
شناسي كه پيكر و روان انسان است، معناي نخست بهتر به نظر  محدوده خويشتن

  .آيد مي
  

   چاربيخيكاين هفت خدنگ
 

  )235(وين نه سپر هزار ميخي   
 

  )369 ـ ز 569ث (هفت سياره ) / و(هفت قسمت زمين : هفت خدنگ
تر و   زمين منطقيةاز آنجا كه مصرع دوم دربارة فلك است، مصرع اول دربار

  .شود رسد و معني دسته دوم باعث حشو مي زيباتر به نظر مي
 كه تفاوت معاني ابيات را بيشتر گاه، اختلاف نظر شارحان در چند واژه است

  .كند مي
  تا او شده شهسوار ابرش

 

  )32(بگذشت محيط آب از آتش   
 

قرار ) اسب(خلاف قاعده عناصر، بالاي آتش ) ممدوح(آب : 12مصرع دوم
  )و.(گرفت

  )397ث . (آتش فتنه و بيداد را خاموش كرد) اسب ممدوح(محيط آب 
  

  هاي بياني نظر در مقوله  اختلاف-5
  گشاده فقاعي از سلاممن

 

  )194(بر تخته يخ نوشته نامم   
 

در اين معني ): و. (اي سلام را مانند شيشه فقاع، براي من سر نگشوده: مصرع اول
  .بر مقوله تشبيه تكيه شده است
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در اين معني بر مقوله استعاره ): 544ث . (اي محبت مرا با سلام گرمي پاسخ نگفته
  . تكيه شده است
  .در اين معني تكيه بر مقوله كنايي است): 353ز . (اي دادهجواب مرا ن

  
  نظر در چگونگي خواندن بيت  اختلاف-6

هاي  نظر شارحان در نقش گاه كيفيت متفاوت خواندن بيت، سبب اختلاف
  :شود دستوري واژگان مي

  چون راه ديار دوست بستند
 

  )69(بر جوي بريده پل شكستند   
 

پل ناقصي كه بر جوي فراق بسته شده بود، به كلي : بر جوي، بريده پل شكستند
  )و.(شكستند تا مجنون از رفتن به كوي يار محروم ماند

بر جويباري كه طي كرده شده بود، پل را شكستند و : بر جوي بريده، پل شكستند
  )446ث  (13.ميان آن دو، دوري افتاد

  

  كاري در خرگه كار خرده
 

  )87(قراري  عيبي است بزرگ، بي  
 

  )و. (قراري عيبي است در خرگاهِ خرسند كاري، اين همه بي
قراري، عيب بزرگي  داني كه بي كني و نمي كاري مي تو در كارهاي خرد، ريزه

  )459ث . (است
را شناسه و به » ي«و ثروتيان، » ياي مصدري«را » كاري خرده«در » ي«وحيد، 

  .به كار برده است» هستي«معني 
كاري  در خرگاهِ كارهايي كه به دقت و ريزه: چنين باشدرسد معني بيت  به نظر مي

قراري كردن عيب  بي) اند اش مخالف ازدواج با دختري كه خانواده(بسيار نياز دارد 
  .بزرگي است، بايد صبور باشي تا به نتيجه مطلوب برسي

  گفتي كه ز خانه ناگزير است
 

  )205(اين نرد نه نرد خانه گير است   
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در تخته نردِ وجودم از هجوم عشق، جاي خانه : گير است  خانهاين نرد نه نرد،
  )و.(باقي نمانده است

تواند مرا به قفس  گيرد و نمي اين بازي در من نمي: گير است اين نرد نه نردِ خانه
  )550ث  (14.خانه اندازد

  
  ها  اختلاف نسخه-7

ت و گزينش نظر شارحان در معاني ابيات، ريشه در شيوه تصحيح ابيا گاه اختلاف
  .ها دارد برخي واژگان از ميان نسخه

  ن هر چه ناپديد استـــپيرام
 

  )17و (كش، خود خطي كشيده است  جدول  
 

  ن هر چه آن پديدستـــپيرام
 

  )43ث (كش خون خطي كشيده است  مندل  
 

  ن هر چه آن پديدستـــپيرام
 

  )266ز  (15منزلگهش چون خطي كشيدست  
 

  )و. (كش ازلي، خطي كشيده و انديشه بدان راه ندارد دولپيرامون غير ماديات، ج
هاي جانداران  بيني، خطي كشيده، همچنان كه در رگ آفريدگار، هر چيزي كه مي

  )ث. (براي خون خط و دايره اي كشيده است
  

   اختلاف نظر در حقيقي يا كنايي بودن عبارت-8
  ور يك جو سنگ تاب گيرد

 

  )55(خرسنگ در آفتاب گيرد   
 

هاي بزرگ را به سوي خورشيد  اگر اندكي گرما به او رسد، سنگ: عني حقيقيم
  )و.(كند پرتاب مي

اگر اندكي گرما به او رسد، با سنگي بزرگ جلوي آفتاب را : معني حقيقي
  )433ث . (گيرد مي

  . كند اگر اندكي گرما به او رسد، به شدت آفتاب را ملامت مي: معني كنايي
  )327ز (
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ضمن . كند تر و زيباتر مي معني كنايي براي اين بيت، آن را ادبيدر نظر گرفتن 
  .تر از ساير موارد است العمل ملامت در برابر گرما، پذيرفتني آنكه عكس

  

  داشت آيينه درد پيش مي
 

  )94(داشت  مونس ز خيال خويش مي  
 

اي است كه در قديم براي امتحان زنده بودن بيمار، رو به روي  آينه: آينه درد
  )و.(گرفتند دهانش مي

  )469ث . (هاي زندگي را در پيش چشم داشت مصيبت: داشت آينه درد پيش مي
  )354ك . (انديشيد به دردهايش مي

  .معني اول حقيقي و معني دوم و سوم، كنايي در نظر گرفته شده است
  

   اختلاف نظر در معاني كنايي-9
  :اند  نظر گرفتهگاهي شارحان براي يك اصطلاح معاني كنايي متعددي در

  القصه چه گويم؟ آنچنان چست
 

  )183(كز ديده برآمد از نفس رست   
 

  )و. (آمد همچون نور از ديده بيرون مي: از ديده برآمد
  )538ث . (گويي از زمين چشم روييده بود

  

  دهاز صاحب هنري حلال
 

  )199(هم خاسته و هم اوفتاده   
 

  )و(بزرگ و متواضع : 16خاسته و اوفتاده
  )548ث (رد و گرم روزگار كشيده س
  

  ني ني غلطم ز خون بجوشي
 

  )191(و آنگه به كجا؟ به خون فروشي   
 

  )543ث (خشم ) / و(عاشقي : خون بجوشي
  .به معني خشم است» خون بجوشي«در فرهنگ و زبان گيلك، 

  

  كردند بسي سپيد سيمي
 

  )105(از ما نشد اين سيه گليمي   
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 ـ ك 341ز (گازري ) / 477ث (تعريف و تمجيد ) / و(نذر و نياز : سپيد سيمي
  ).80ج (سيم ناسره را سره و رايج كردن ) / 357
  
   تعقيد معنوي -10

  بر ابلق صبح و ادهم شام
 

  )3(حكم تو زد اين طويله بام   
 

  )39و ـ ع . (گردون را ساخت) محل بستن چهارپايان(فرمان تو بام طويله 
  . بامداد را بر شب و روز زده است) طويله(د بن حكم تو رشته دراز يا گردن

  )371ث (
  )350ز . (را ساخت) طويله بام(حكم تو فلك 

  )11گ . (حكم تو، آسمان را طويله دو اسب روز و شب قرار داده است
  

  من كار تو را به سايه ديده
 

  )77(تو سايه ز كار من بريده   
 

  )و. (اي  من بازگرفتهبينم، ولي تو سايه خود را از مصلحت كار تو را مي
ام، اما تو  گري تو را دريافته ام، امكان حمايت من پايگاه امن و رواج كار تو را ديده

  )450ث  (17.اي ات را از من دريغ كرده سايه
  
  پذيري ابيات  استعداد تأويل-11

در . هاي گوناگون شارحان شده است پذيري ابيات، سبب شرح گاه ظرفيت تأويل
  .تر دشوار است ، تشخيص معني صحيحاين گونه ابيات

  كيمخت اگر از زميم كردي
 

  )7(باز از زميم اديم كردي   
 

  )40 ـ ع 371و ـ ث (دوباره اديم زمين را سفرة غذاي من قرار دادي : مصرع دوم
  )373ث . (كالبدم را رنگ و رو بخشيدي

  )12گ . (اشاره به رگشتن انسان خاكي به خاك
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  صديق به صدق پيشوا بود
 

  )11(فاروق ز فرق هم جدا بود   
 

  )378ث . (جدايي حق از باطل) / و(كلمه جدايي با حق : فرق
  

  فكنده از چنگ او دوك دو سر
 

  )94(برداشته تير يكسر آهنگ   
 

  )و. (تير عشق يكسر را برداشته بود: 18مصرع دوم
  )469ث . (نواخت ساز بر دست گرفته بود و آهنگ عشق مي

  

  گيري نتيجه
، وحيد دستگردي و ثروتيان ليلي و مجنونصه دشوار شرح ابيات مثنوي در عر

اند و زنجاني تنها  ابهام بسياري از مشكلات لغوي و معنايي منظومه را برطرف كرده
ها نيز از شرح ابيات مشكل خودداري  گزيده. به توضيح واژگاني بسنده كرده است

 پيوستگي وقايع مهم آن بوده اند زيرا هدف آنها روايت اصل داستان با حفظ كرده
 در. اند پوشي كرده  منظومه نيز چشمةاست، بنابراين از آوردن ابيات موجود در مقدم

هاي مشكل و ابيات مبهم  ها به معني واژه اين ميان گزيده آيتي بيش از ساير گزيده
  .پرداخته است

شه در نظر شارحان در معني ابيات منظومه شده است، ري اما آنچه سبب اختلاف
  :عوامل گوناگوني به شرح زير دارد

 ها  نظر در ساده يا مركب بودن واژه اختلاف -

  ها اختلاف نظر در معاني حقيقي واژه -
 ها اختلاف نظر در معاني حقيقي يا استعاري بودن واژه -

 اختلاف نظر در معاني استعاري -

 هاي بياني اختلاف نظر در مقوله -

 اختلاف نظر در چگونگي خواندن بيت -
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 ها لاف نسخهاخت -

 اختلاف نظر در حقيقي يا كنايي بودن عبارت -

 اختلاف نظر در معاني كنايي -

 تعقيد معنوي -

  پذيري ابيات استعداد تأويل -
  

  نوشت پي
 انگيزه شاه شروان در دعوت نظامي به سرودن اين قصه يا علاقه شخصي وي -1

و يا براي ) ندزيرا شروانشاهان از نسل اعراب بني شيبان بود(هاي عربي بود  به قصه
ايجاد تعادل احساسات عامه، زيرا لازم بود شاعر بزرگي چون نظامي، پس از احياي 

.  به دنياي عرب نيز توجه كندخسرو و شيرينرسم مغان به واسطه سرودن 
  )115-112 : 1371كوب  زرين(

  در سلخ رجب به ثي و في دال   كĤراسته شد به بهترين حــال-2
  )29(هشتاد و چهار بعد پانصد    با خـود    تاريخ عيان كه داشت

  . مفعول مفاعلن فعولن يا مفعول مفاعلن مفاعيل-3
هايي  هاي نامراد و مرگ عاشق و معشوق از درد فراق، ويژگي داستان  عشق-4

هاي كامياب  الاصل، عشق هاي ايراني است كه اصل عربي دارند، حال آنكه داستان
  )16 : 1366ستاري . (است
 رومئو و ژوليتمنابع عربي و فارسي داستان ليلي و مجنون، كتاب  درباره -5

ليلي و اصغر حكمت و كتاب   از عليليلي و مجنون نظاميشكسپير و مقايسه با 
 از كراچكوفسكي، حاوي هاي تاريخي و اجتماعي داستان پژوهشي در ريشه؛ مجنون

خذ عربي، فصل سوم درباره ميزان مطابقت اين مثنوي با مĤ. اي است اطلاعات ارزنده
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تر از   از مجتبي عشقپور جامعتحقيق در مثنوي ليلي و مجنون نظامياز كتاب 
 ،كتابشناسي نظامي گنجويهاي اين منظومه،  نظيرههاي ديگر است و درباره  پژوهش

مقايسه ليلي توان به  ها نيز مي در زمينه مقايسه. از ابوالقاسم رادفر، مطالب مفيدي دارد
 از سيماي دو عاشق از ديدگاه نظامي از جليل تجليل،  و نظاميو مجنون فضولي

  . از جلال ستاري مراجعه كردحالات عشق مجنونمريم صادقي گيوي و 
ز (در خلاص پير موافقت داشتند : »با پير در آن خلاص بودند«:  به عنوان مثال-6
  )310ز . (كنم  با آمدن تو، قالب تهي مي:»با جان محنت قدم نسازد«: يا). 310
  )315ز . ( زنجاني، مصرع  اول را به معني شراب صاف آورده است-7
. گون را به معني خنجر جوهردار و تيز آورده است  زنجاني، تنها خنجر جزع-8

  )329ز (
گانه،  سيارات هفت:  زنجاني بيت را معني نكرده و معناي وحيد چنين است-9

  .ي مشغول بودندكوب دستبند سعادت را زينت درست كرده و به پاي
را به » قافيت«رسد، به ويژه كه   معناي وحيد دور از ذهن و پيچيده به نظر مي-10

  .معني همراه گرفته است
  )360ز . (يعني قافيه اشاره كرده است» لنگر بيت«زنجاني نيز تنها به معني 

 برهان قاطعدر معناي اول از » كوهه گرفته«.  زنجاني آن را معني نكرده است-11
  .، استخراج شده استنامه دهخدا لغت در معناي دوم از و

 زنجاني تنها به معني ظاهري اكتفا كرده است؛ آب مابين خاك و هوا قرار -12
  )361ز . (گرفت
صفت مقدم پل است و در معني دوم صفت جوي به » بريده« در معني اول، -13

  .شمار رفته است
  .ي دوم صفت نرد استمسند و در معن» گير خانه« در معني اول، -14
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اصطلاحي در بازي نرد و : گير اشاره كرده است زنجاني تنها به معني نرد خانه
  )366ز . (برد نردي كه خانه را مي

  . بيت توضيحي نداده استة زنجاني دربار-15
  . زنجاني فقط خاسته را به معني بر پاي و بلند گرفته است-16
  .عنايتي قطع توجه و بي:  سايه بريدن-17
  . زنجاني توضيحي نداده است-18
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